
http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 یکشنبه10مرداد 1400 
 سال بیست‌وهفتم

 شماره 7689     

تر
تئا

محســن بوالحســنی: چند روز پیش بود که 
فراخــوان اجراهــای عمومــی نمایش‌هــای 
خیابانــی ایــران در ســال 1400 منتشــر شــد 
اداره  ایــن فراخــوان  انتشــار  بــه مــوازات  و 
کل هنرهــای نمایشــی هــم اعــام کــرد که 
از اجــرای عمومــی 78 نمایــش خیابانــی 
حمایــت خواهــد کــرد.  البتــه تمهیدی هم 
برای گروه‌هایی کــه در این رویدادها حاضر 
نبوده‌اند اندیشــیده شــده که براســاس این 
تصمیم و برنامه و در راستای ایجاد فضایی 
متناســب و امــکان حضور تمــام گروه‌ها در 
مرحلــه بعــدی، گروه‌هایــی کــه در مرحلــه 
پیشــین حضور نداشــته‌اند و آثار خــود را در 
ســال ۱۳۹۹ تا شــهریور ۱۴۰۰ تولید کرده‌اند 
امــکان ثبــت تقاضــا خواهنــد داشــت و از 
میــان ایــن متقاضیان هــم ۴۰ اثر نمایشــی 
پذیرفته می‌شــود. از اینها که بگذریم بحث 
و موضوع برگزاری جشــنواره تئاتر خیابانی 
و چالش‌های پیش روی این جشنواره برای 
هنرمنــدان و چشــم‌انداز و دغدغه‌هاشــان 
نسبت به این جشنواره هم موضوعی است 
قابــل تأمــل؛ بخصوص در شــرایط امروزی 
کــه کرونا، ســنگ‌های بزرگ و جــدی پیش 
پای برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری 
انداختــه و شــکل و شــمایل بســیاری را هم 

تغییر داده است.

ëëپوششی به وسعت ایران 
خیراللهــی،  ســعید 
کارگــردان تئاتر که نمایش 
خورشــید«اش  »ژنــرال 
یکــی از چهــار تئاتــر مورد 
حمایــت در این جشــنواره 
از اســتان ایلام است در گفت‌وگو با »ایران« 
در  تئاتــری  گروه‌هــای  از  حمایــت  بحــث 
دوره  ایــن  در  را  خیابانــی  نمایــش  حــوزه 
اتفــاق خوبــی می‌داند و امیدوار اســت این 
شــکل از حمایت‌هــا به‌صــورت بلندمدت 
ادامــه داشــته باشــد و نیمه‌کاره رها نشــود. 
او می‌گویــد: »مســأله اولی که طــی یکی دو 
ســال گذشــته بســیاری از گروه‌هــای تئاتــر 
خیابانــی را درگیر خود کرده مســأله اجرای 

عمومــی اســت کــه متأســفانه گروه‌هــا نــه 
مکانــی بــرای تمریــن داشــتند و نــه جایی 
مناســب برای اجــرا. در واقــع محیط‌هایی 
که قــرار بود میزبــان اجرای گروه‌ها باشــند 
بــه خاطر کرونا یــا تعطیل شــدند یا امکان 
اجــرا به‌دلیــل شــیوع و پیک‌هــای مختلف 
شــیوع بیمــاری میســر نشــد و ایــن وضــع 
شــرایط واقعــاً بغرنجــی را مخصوصــاً بــه 
به‌وجــود  هنرمنــدان  بــرای  مالــی  لحــاظ 
آورد.« او دربــاره گیشــه نداشــتن و امــکان 
فروش بلیــت تئاتر خیابانی هــم می‌گوید: 
»طبیعتاً تئاتر خیابانــی این امکان را ندارد 
و با حمایت‌های دولتی و... معیشــت خود 
را سپری می‌کنند که این حمایتی که امسال 
قرار اســت اتفاق بیفتد اتفاق خوشــایندی 
اســت؛ مخصوصــاً از ایــن زاویــه کــه تمــام 
از  متشــکل  و  برمی‌گیــرد  در  را  اســتان‌ها 
برگزیدگان تمام کشور است و ما امیدواریم 
ایــن اتفــاق تبدیــل به جریــان شــود و نگاه 
بلندمدتــی پشــت آن باشــد. خوشــبختانه 
اســتان ما، ایلام، چهار گــروه در این برنامه 
دارد و قرار اســت اجــرای عمومی برویم.« 
او در پایــان بــه ایــن نکتــه اشــاره می‌کنــد 
ســناریوهای  کاش  نیــز  آینــده  »بــرای  کــه 
بلندمدتی برای تئاتر خیابانی وجود داشته 
باشــد و اگر قبلًا به گروه‌های رســمی و ثبت 
شده، پیش از تولید، هزینه تولید اجرا برای 
سال بعد پرداخت شود گروه‌های نمایشی 
هم می‌توانند بدون دغدغــه و اینکه صرفاً 
منتظــر انتشــار فراخــوان باشــند کار خود را 
تولید کرده و به ثمر برســانند مخصوصاً در 
این دوره که با وجود کرونا عملًا جشنواره‌ای 
وجــود نــدارد و فعالیت گروه‌هــا به حداقل 
خود رســیده و متأسفانه آسیب‌های فراوان 
مالی به هنرمندان خورده است. منظور این 
اســت که متولیان تئاتر در ایــران می‌توانند 
سفارش کار بدهند و گروه‌ها هم با اطمینان 
نســبت به اینکه مبلــغ تولیــد کار پرداخت 
می‌شــود و سروســامان مالــی می‌گیرنــد با 
خیــال راحت انرژی خود را روی تولید اثری 
می‌گذارنــد که قــرار اســت رو در رو با مردم 
ارتباط برقرار کند و تأثیری بر آنها بگذارد.«

ëëاتفاق خوب اجرای عمومی
انصافــی،  امیرحســین 
کارگردان نمایش خیابانی 
دیگــر  یکــی  »کوویــد 18« 
اســت  کارگردان‌هایــی  از 
کــه اثــرش در این لیســت 
87نفــره وجــود دارد و قــرار اســت کارش 
به اجــرای عمومی گذاشــته شــود. انصافی 
دربــاره لزوم برگــزاری جشــنواره‌هایی مثل 
جشــنواره‌های تئاتــر خیابانــی بــه »ایــران« 
می‌گویــد: »برگــزاری ایــن جشــنواره در این 
شرایط به نظر من می‌تواند تأثیر شایانی بر 
سلامت اجتماعی داشته باشد و مردمی که 
طی یکســال‌ونیم اخیر از هر محیط هنری و 
فرهنگــی دور بوده‌اند حداقــل از این طریق 
روزمــره‌  از گرفتاری‌هــای  می‌تواننــد کمــی 
جــدا شــوند و بــا تئاتــر و نمایــش خیابانــی 
انس بگیرنــد. در واقع فرصت مناســبی که 
این جشنواره‌ها پیش خواهند آورد نزدیکی 
دوبــاره مــردم بــا تئاتــر اســت و از آنجــا که 
اجراهــای خیابانــی هــم در فضای بــاز رقم 
می‌خورند و مشکلی به لحاظ شیوه‌نامه‌های 
بهداشتی ندارند، پل فرهنگی مناسبی بین 

هنر و مردم برقرار می‌کنند.
 البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که 
ذات هنر خیابانی آگاهی بخشــی است و ما 
هــم در اجراهای خود همراه با مردم، تمام 
سعی‌مان را می‌کنیم که این آگاهی بخشی 
را درباره مســائل روز جامعه داشــته باشیم 
و مــردم هــم حتماً بــا رعایت هر چــه بهتر 
و بیشــتر شــیوه‌نامه‌ها به ما کمــک خواهند 
کرد.« او در پایان به این نکته اشــاره می‌کند 
که »اجرای عمومی بعد از اجرای جشنواره، 
بــرای تئاتــر خیابانــی هرگز محقق نشــده و 
حالا که این بســتر فراهم شــده باید آن را به 
فال نیــک گرفت و تمــام امیــدواری ما این 
اســت که این ماجــرا در ســال‌ها و دوره‌های 
بعد هم ادامه داشته باشد تا ما بتوانیم بعد 
از اجراهایــی کــه در جشــنواره‌های مختلف 
داریــم، بــا حمایــت و پشــتیبانی متولیــان 
حوزه نمایش، اجراهای عمومی نیز داشته 

باشیم.«

فراخوان اجراهای عمومی نمایش‌های خیابانی 1400 منتشر شد 

رونق دوباره خیابان

جلال ستاری اسطوره‌شناس  
درگذشت

مردی، یگانه عصر خود
شــنیدن خبر درگذشــت جلال ســتاری، یگانه مــرد بی‌نظیر فرهنگ 
واقعــاً تأثر‌برانگیــز و بغض‌آور بــود. درباره او باید کتاب‌ها نوشــت و 
حرف‌های فراوان زد اما حالا و در این دقیقه، سوگ‌ از دست‌دادنش 
این امکان را نامیســر می‌کند. همان‌طور که گفته شــد، جلال ستاری 
یکــی از کم‌نظیرتریــن افــراد متفکری بود که مــن در این عمر هفتاد 
ســاله دیدم و شــناختم و افتخار آشــنایی و نزدیکی با او را داشــتم و 
مــردی که اواخر عمر دچار فراموشــی شــده بود یکی از روشــن‌ترین 
ذهن‌هــا و قوی‌تریــن حافظه‌هــا را داشــت؛ آنچنان که وقتی ســخن 
از گذشــته و امــروز بــه میان می‌آمــد، ریزبه‌ریز همــه چیز را به‌خاطر مــی‌آورد و افــراد را با نام 
کوچکشــان فریاد می‌آورد. جلال ســتاری به شــکلی اعجاب‌آور از مطالعه و تحقیق و پژوهش 
خســته نمی‌شــد و در طــول عمــر پربرکــت خــود بیش از صد کتاب نوشــت کــه به یــادگار از او 
باقــی خواهــد ماند و مورد مطالعه علاقه‌مندان فرهنگ و هنر قــرار خواهد گرفت. نکته‌ای که 
می‌توانم به آن اشــاره کنم، شــکل روش‌شناســی و تحقیق و پژوهش جناب ســتاری بود که در 
هــر پژوهشــی از ارجاعی بــه ارجاعی دیگــر می‌رفت و چنیــن کار بزرگی واقعاً از تــوان و عهده 
هر پژوهشــگری ساخته نیست. طی ســالیان اخیر جلال ستاری و همسر محترم‌شان دکتر لاله 

تقیان به عاشــقانه‌ترین شــکل با هم زیستند و دکتر 
تقیــان همــواره در کنارشــان بــود و مــن ایــن فقدان 
بزرگ را به ایشــان تســلیت می‌گویم. جلال ســتاری 
از آن‌ چهره‌های شــاخصی نبود که درباره همه چیز 
ابــراز عقیــده کنــد و خود را دانــای کل بدانــد و بارها 
شده بود که اگر پای مبحثی مثل نمایش‌های آیینی 
سنتی یا... به میان می‌آمد، با فروتنی تمام می‌گفت 
من خیلی اطلاعی درباره فلان مســأله ندارم و ابراز 
نظری نمی‌کرد. ســتاری می‌تواند الگوی درخشــانی 
باشــد برای همه آنها کــه‌ می‌خواهند اهل فرهنگ و 
پژوهش و مطالعه را بشناســند و حتماً همه آنها که 
با او دمخور بوده‌اند به این نکته صحه می‌گذارند که 

او یگانه عصر خویش بود.

جلال ستاری در آموزش تئاتر 
زحمت بسیاری کشید

جلال ســتاری یکی از چهره‌های مهم فرهنگ وهنر اســت که از قبل از انقلاب 
تا کنون خدمت فراوانی به کشور کرده است. اما اکثراً به قول معروف در سایه 
بــود. او به دنبال مطرح شــدن نبود و یکی از پایه گــذاران تدریس و آموزش به 
هنرجویان شهرســتانی بود و توانســت از این طریق تئاتر شهرستان را به تبلور 
برساند. این پژوهشگر و اسطوره شناس  زحمت بسیاری در این عرصه کشید. 
همیشه سعی داشت در راه  فرهنگ و اعتلای هنر ایران خدمت و کمک کند. به 
همین دلیل همیشه در حال خواندن و نوشتن بود و به دیدن  تئاترهای بسیاری 
می‌رفت در حقیقت به نوعی همراه اهالی تئاتر بود. او پایه گذار خیلی از مسائل 
فرهنگی بود. در هر حوزه‌ای اطلاعات کافی و جامعی داشت. از نوشتن و مطبوعات گرفته تا حوزه تجسمی. 
من یادم می آید که درمجلات قدیم مطلب می نوشت . نشریه‌ای به نام 15 روز تئاتر بود که او همیشه در 
آن نشریه  مطلب می نوشت. با وجود این همه دانش و تسلطش بر حوز‌ه‌های مختلف فرهنگی دچار غرور 
نبود و  قلبی مهربان داشت و با همه مهربان بود اما در کارش بشدت جدی بود و اکثراً کسانی که با او همکاری 
می‌کردند مراقب بودند تا او در کار عصبانی نشود و از آنجایی که همه دوستش داشتند  سعی می کردند تا کار 

را به نحو احسن به سرانجام برسانند. روحش شاد و یادش گرامی.

 خدمتگزار فرهنگ 
و ادبیات ایران

ازســالها قبل جلال ستاری را می‌شناختم، حتی پیش ازانقلاب؛ البته آشنایی 
و دوســتی نزدیک ما بعد ازانقلاب شکل گرفت و پیش از انقلاب بیشتر با آثار 
او آشنایی داشتم بویژه کتاب »روانکاوی آتش« اثرگاستون باشلار که با ترجمه 
جلال ستاری انجام گرفته بود و من آن را خواندم و از این طریق او را شناختم. 
کتابی بود  که متشــکل از مقالاتی درباره  فرهنگ و زندگی نوشــته بود. اما بعد 
ازانقلاب بخت یاری کرد تا ازنزدیک با او آشــنا شوم. جلال ستاری در طی این 
سالها فراغت بسیاری بدست آورد و موجب شد کتاب‌هایی را ترجمه کند که 
در تخصص او بود، کتاب‌هایی در زمینه اســطوره و مباحث مربوط به تحقیق 
ادبیات کلاســیک ایــران. کتاب‌هایی که هرکدام گنجینه‌ای بــرای فرهنگ این 
ســرزمین است. این پژوهشــگر و محقق علاوه برپختگی کامل به زبان فارسی، تسلط بسیاری به زبان‌های 
مختلف داشت و مجموعه‌ای از بهترین کتاب‌ها را درباره اسطوره شناسی،روانشناسی و... ترجمه کرده بود و 
این اقدام او کار بسیار بزرگ و ارزشمندی بود؛ همت و تلاشی که موجب غنی شدن کتابخانه  فرهنگی ایران 
شد و براین اساس خدمت بزرگی برای فرهنگ و ادبیات ایران انجام داد. سخن گفتن اززنده یاد جلال ستاری 

بسیار است و دراین چند سطر نمی گنجد ؛مردی که فاضل بود و عاشق به فرهنگ ایران. 

شخصیتی سختکوش و اثرگذار
بی‌هیچ اغراقی، دکتر ستاری در زمره شخصیت‌های بسیار مهم و اثرگذار فرهنگی 
کشــورمان به شــمار می‌آید که از وجوه مختلفــی می‌توان درباره ایشــان مقاله و 
مطلب نوشــت و حتی تحقیق کــرد. او ابتدای انقلاب برخــاف آن که به‌راحتی 
قادر به مهاجرت بود اما ماندن را به رفتن ترجیح داد. ماند و دســت به تألیف و 
ترجمــه آثاری ماندگار زد که به گمانم به‌راحتی نمی‌توان برای آن‌ها جایگزینی 
در نظــر گرفــت. او طی دهه‌ها فعالیت جدی در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلفی نوشــت، از 
فلسفه و هنر گرفته تا تئاتر، اسطوره‌شناسی و حتی علوم اجتماعی. آن‌هایی که با 
زنده‌یاد ستاری از نزدیک مراوده داشتند می‌دانند که چقدر در کار خود سختکوش 
بود و چه جدیتی داشــت. از ســویی نســبت به نظریات خود هم مصمم بود و درباره آنها بسیار جدی صحبت 
می‌کرد و می‌نوشــت. صحبت درباره این چهره شــاخص فرهنگ‌ و هنرمان کار دشواری است چراکه از معدود 
باقی‌مانده‌های نسلی بود که تنها به فعالیت در یک حوزه اکتفا نمی‌کردند. عجیب این‌که به هر حوزه‌ای گام نهاد 
در آن درخشید و از این بابت فرهنگمان یکی از بزرگان منحصربه‌فرد خود را از دست داد. اما فارغ از این نکات، 
درباره استاد ستاری یک مشخصه بارز خودنمایی می‌کند که نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد. یکی از ویژگی‌های 
خاص ایشان سبک نوشتاری‌اش بود. البته این مسئله تنها درباره آثار تالیفی‌اش نبود، زنده‌یاد ستاری حتی در 
ترجمه‌های خود هم نثر ویژه‌ای داشت. آن‌چنان‌که کافی بود یکی از آثارش را بخوانیم تا متوجه شویم یکی از 
نوشــته‌ها یا ترجمه‌های جلال ستاری پیش روی‌مان قرارگرفته 
است. بخشی از این نثر فاضلانه و فاخر نشات گرفته از احاطه‌ای 
بود که به ادبیات کلاســیک ایران داشــت. اما نکتــه دیگر درباره 
فعالیت‌های ارزشمند استاد ستاری به نگاه جامعه‌شناسانه‌ای 
بازمی‌گــردد که به تئاتر داشــت. او با مهارت بســیاری به ســراغ 
انتخاب واژه‌های معادل در ترجمه و حتی خلق آن‌ها می‌رفت؛ 
آن‌چنان‌که گاهی به واژگانی در نوشتار او برمی‌خوریم که خاص 
خودش و منحصر به‌فرد هستند. امیدوارم نسل جوان به پشتوانه 
تلاش و مطالعه بسیار بتوانند ادامه‌دهنده راه بزرگانی همچون 
او باشــند. درگذشــت زنده‌یاد جلال ســتاری فقدان بزرگی برای 
فرهنگ این ســرزمین است که آن را به خانم لاله‌تقیان گرامی، 
دیگر بازماندگان و همچنین دوستداران ایشان تسلیت می‌گویم. 

روحش شاد و یادش گرامی.
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